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هراسى بايد كه تورا در گرفته باشد ولى شگفتا كه نمى هراسى . در كشاكش خروشان سه اقيانوس مثنوى و فيه مافيه و مقالات 
ــوقى در توجارى مى گردد كه جايى را براى ترس باقى  ــراپا ش ــمس درغلتيده اى و ازاين همه گوهرى كه به كف مى آيد، س ش
ــت كه  ــذارد. خود مى خواهى كه همچنان غرقة جاودان كلمات ومفاهيم جادويى بمانى؛ وديگر هم جايى تورا نمانده اس ــى گ نم
ــبه و  ــى. راهى كه هرلحظه اش هزارنقش عجايب را در خود مى آفريند، چه جاى علامت گذارى و محاس از رفتنش باز مانده باش
ــد و چگونه مى شود كه بى لغزش و اشتباه گامى به جلو برداشته شود؟ و راستى  ــته باش ايمنى را مى تواند در خود ملحوظ داش

را، چه جاى نگرانى از لغزش و اشتباه، اگرش تصحيح اشتباهات اين گفت وشنود از زبان شما دوستان عزيز شنيده شود.
ــمان مى رساند. تخت حقيرش  ناوگان هزار درياست كه ما را نيز با خود  ــى خود به گوش اين همه را مولايى عزيز ازكلبة درويش
ــمس و مولانا. اين بزرگان را گويى در قياس، دل به درياهايى مى سپرده باشند و  ــناختة ش ــرزمين هاى نا ش در مى نوردد به س

خواهيم ديد كه دراين سفرغوغايى، مولانا را اين بخت ياربوده است كه رهنمودش خودْ اشارات حضرت شمس باشد.
به سياحت مى نشينيم:

در صفحة 69 مقالات مى خوانيم:
 "حق قديم است از كجا يابد حادث قديم را"
در دفتر پنجم مثنوى بيت 1313 مى خوانيم:

      
ــت و اكراه مى نمود كه مبادا آئينه را به  ــت كه دوستى زشتْ صورت داش ــخصى اس ــتان ش بلافاصله در صفحة بعد مقالات، داس
ــت، ابتدا به او فهماند كه "ميل آئينه به حق است" و قول گرفت كه از مشاهدة واقعيت نهراسد  ــتش دهد. در پى اصرار دوس دس

و عيب بر آئينة حق گو نگيرد. ادامة مطلب را از خود مقالات پى مى گيريم:
ــت كه برزمين زند كه: اوجگر من خون كرد از  ــت. خواس ــخت زش ــى ديد س ــت، درو نقش "فى الجمله چون برابرِ روى خود بداش
ــن با تو چه كردم و تو با من چه  ــه با زبان حال با آن كس عتاب مى كرد كه: ديدى كه م ــن مى گفت و آئين ــن؟ و او اي ــراى اي ب

كردى؟"

ــردد عبث    ــد، حدث گ ــون قديم آي ــدث" "چ ــى را ح ــد قديم ــا دان ــس كج  پ

هاى  پژوهش  دفتر  در  بايد  كه  است  اى  نكته 
شمس و مولانا به نام وى (محمدمولايى) ثبت 

بهرام عباسىشود. دكتر محمد على موحد  
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به سراغ بيت 3162 به بعد دفتر ششم مثنوى مى رويم كه اين حكايت را چگونه مولانا شرح مى دهد:
         

بيت 6/4786:
         

به گزيده هايى از مقالات شمس درنگ مى كنيم :
"اين مولانا مهتاب است؛ به آفتاب وجود من ديده در نرسد. "

"غايت طالب از ميان مطلوب سر برآرد ؛ طالب خداست مرا اكنون."
"وجود من كيمياست  كه بر مس ريختن حاجت نيست؛ پيش مس برابر مى افتد همه زر مى شود. كمال كيميا چنين باشد."

"عقل تا درگاه ره مى برد اما اندرون خانه ره نمى برد."
"كار خدا بى علت است."

ــانى كه اين چنين خود را در اوج همة پديده هاى عالم مى پندارد؛ و همة آن ها را به باور ابر مردى  چه گمان مى بريد بر انس
چون مولانا و ديگران مى نشاند؟

ــد وگذشته باشد. ديرى درمسند رفيع دستگيرى طالبان  ــى نيست كه چيزى گفته باش اين گزافه گويى هاى درويش ژنده پوش
معرفت تكيه داشته و خود، در خود، وراى اين همه را مى بيند. چنان كه خود مى گويد:

"من مريد نگيرم؛ من شيخ مى گيرم آن گاه نه هر شيخ؛ شيخ كامل."
او را فراوان در آماج تهمت محافل رقيب ديده ايم كه هم چنان همان دَم به قيام برعليه هر آن چه كه قبل از خود انديشه مى 

شده، ادامه مى داده است.
ــته با درك شهودى خود انديشه هاى نوى را به ما هديه مى كند. او را پاىْ بندى به هيچ  ــة پر قريحه اى كه پيوس صاحب انديش
ــت و همين استقلال رأى و ارزش يابى هاى نو بود كه شبه ضد ارزش بودن را در منظر  ــده اى نيس اصل قاطعِ از پيش تعيين ش

ديگران بر عليه او بر مى انگيخت و عجبا كه كسى را هم ياراى هشدار دادن به او نبوده است.

توست           جرم  زجنس  وى  در  گنه  وان 
نمود          رويــت  ـــدرو  ان زشــتــت   خُلق 
چون كه قبح  خويش ديدى اى  حسن  

شست  خويش  طبع  ز  را  خو  آن  بايد 
بود آئينه  صفحة   او  ـــورا   ت كــه 
ــزن  ــه م ــن ــي ــه، بـــر آئ ــن ــي ــــدر آئ ان

ادب           ــى  واه ــس  خ اى  ــر  آخ ــت  گف
ــج نفيس  ــا تو زين گن ــن چه كردم ب م

ــب  ــود اى عج ــن ب ــزاى داد م ــن س اي
ــيس ــه كردى با من از خوى خس تو چ

گزافه گويـى هاى درويش  اين 
ژنده پوشـى نيسـت كه چيزى 
گفتـه باشـد وگذشـته باشـد. 
ديرى درمسند رفيع دستگيرى 
طالبـان معرفت تكيه داشـته و 
خود، در خود، وراى اين همه را 

مى بيند.
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اين همه را از دهان فلاسفه اى همچون كى يرِكگارد و يا ژان پل سارتر و نيچه نيست كه مى شنويم ـ كسانى كه درحوالى قرن 
ــته اند و گفتارشان دراين زمان چنان نو مى نمايد كه توانسته است انقلابى را پديد آوردـ  ــتم و دردامان دمكراسى مى زيس بيس
ــايد و حسرتا كه دير زمانى از ديد جهانيان  ــت و لب به سخن مى گش ــر برآورده اس ــت كه س بلكه عارفى از اعماق قرون وسطاس

مدفون مى ماند و دير زمانى ديگر را بايد كه به جهانيان شناخته شود.
مقايسه را پى مى گيريم:

ــد. ازغايت شعاع و روشنى،  ــد الاّ به ماه رس ــت به آفتاب وجود من ديده در نرس "نفاق كنم يا بى نفاق گويم؟ اين مولانا مهتاب اس
ديده طاقت آفتاب ندارد. وآن ماه به آفتاب نرسد الاّ مگر افتاب به ماه برسد." (مقالات/115)

"وراى اين مشايخ ظاهر كه ميان خلق مشهورند و بر منبرها و محفل ها ذكر ايشان مى رود، بندگانند پنهانى از مشهوران تمام تر؛ 
ــر برآرد. طالب خداست مرا اكنون. وليكن چون  ــت، بعضى ازاين ها او را دريابند... و غايت طالب از ميان مطلوب س ومطلوبى هس

قصة آن مطلوب درهيچ كتاب مشهور نشد و دربيان طرق و رسالات نيست، اين همه بيان راه است. "    (مقالات/127)      
"خدا را بندگانند كه ايشان معشوقند و محبوبند؛ حق تعالى طالب ايشان است و هرچ وظيفة عاشقان است، او براى ايشان مى كند 

و مى نمايد... اگر به شرح آن مشغول شويم، اولياى واصل سررشته گم كنند." (فيه مافيه/ص 100)

"كار خدا بى علت است" (مقالات/127)
   

"وجود من كيميايى است كه برمس ريختن حاجت نيست. پيش مس برابر مى افتد، همه زر مى شود. كمال كيميا چنين بايد."  
(مقالات/148)

   

"عقل تا درگاه ره مى برد، اما اندرون خانه ره نمى برد. آن جا عقل حجاب است و دل حجاب و سر حجاب." (مقالات/180)
  

ياراى هشدار دادن به او نبوده است.مى انگيخت و عجبا كه كسى را هم را در منظـر ديگران بـر عليه او بر هاى نو بود كه شبه ضد ارزش بودن هميـن اسـتقلال رأى و ارزش يابى از پيـش تعيين شـده اى نيسـت و شـمس پاىْ بند به هيچ اصل قاطعِ 

ــا  كج ــا  ت ــم  بدان ــارى،  ب ــم  كش ــواور  پيش ــم  پيش ــيد  خورش و  ــم  ماه
  (مثنوى1/4283)

ــتقيم ــت و مس ــى علت اس ــن ب ــقيمكار م ــه علت اى س ــرم، ن ــت تقدي هس
(مثنوى2/9261)

همه مسّ ما شود زر، چو به كان ما درآيىبخرام شمس تبريز كه تو كيمياى حقى
(غزليات /2382)

ــرون در ــود بي ــر ب ــن سِ ــا زي ــل ه ــدَرعق ب ــو  گ ــدرّد،  ب ار  ــم  وَه ــرة  زَه
(مثنوى5/3812)


